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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

طبق تعريفي كه مرحوم  براي جنس بود كه عرض شد بحث در عليت فصل

 ما مشاهده كرديم كه خود جنس يك ،آخوند در مساله فصل و جنس داشتند

كنند بر  بر اين اساس ايشان اشكالي وارد مي،حقيقت خارجي مستقل نيست

يشان نسبت به شود از برداشت اناشي مي اين اشكال رقيه،شصاحب مباحث م

 كه در آنجا قائل به جزء مالا يتجزي بودند و محل براي محليت و جرميت افلاك

آورد ايشان ميهيولا كه هيولا آن محل را به صورت جرميت نسبت به افلاك در

بدون نفسه حدفرمايند خود جسميت فينسبت به اين قضيه ايراد دارند و مي

تواند بياورد نمياينكه نوعي آن جسميت را به كيفيت خاص و به نوع خاص در

تحصل داشته باشد و تحصل جسميت به تحصل فصل است بنابراين چطور با 

تواند قوام  فصليت است كه جنس را ميقائلند كهوجود اينكه خود ايشان 

 تعلق فصل به آن م به ذات قبل ازچطور ايشان قائل به محل متقوخارجي ببخشد 

،شودمحل شدند اين اشكالي است كه ايشان كردند و با اين مساله مطلب تمام مي

و العجب من صاحب كنم تا آنجايي كه بود صحبتش شده بود ديگر خيال مي

صاحب مباحث مشرقيه با اينكه توجه به المباحث المشرقية مع تفطنه بهذا الأصل

ن آن جنس بواسطه خود فصليت است و  تعين آن هيولاتعياين اصل داشتند كه 

حيث ل داشته باشد تواند آن هيولا يا آن جنس خودش تحصبدون آن واسطه نمي

حين أقام حجة علي إثبات الهيولي و ين مساله از ايشان مغفول واقع شدا عنهذهل

ن و  اثبات تعي،ايشان اثبات اقامه حجت بر اثبات هيولا كردندقد أهمل في إعماله
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ست در حالتي كه در اعمال دادنش ايشان قائل به  منظور هل هيولا در اينجاتحص

از اين و أعجب من ذلكمهمل است در اعمالش خود هيولااهمال شدند يا اينكه 

بعد از اينكه ايشان اين حجت أنه قال بعد ذكر تلك الحجةتر اينكهمساله عجيب

و قد فرمايندگويد و ايشان ميآيد ميرا اقامه كردند حالا حجت را خودش مي

در هيچ كدام از ء من مقدماتهأوردتها علي كثير من الأذكياء فما قدحوا في شي

و خلاصة حجته مقدمات اثبات هيولا نسبت به اجرام اينها قطع نكردند و پذيرفتند 

 كهذكر كردند اين استايشان كه در اثبات هيولا براي جسميت فلك المذكورة

فلك  اگر ما ،فلكيتخود جسملفلك يلزمها مقدار معين و شكل معينأن جسمية ا

 بدانيم پس بنابراين اين فلك بايد داراي كم و كيف باشد هم مقدارش را جسم

 بايد بايد مشخص باشد چون جرم مقدارش مشخص است و هم داراي شكل

شد چون جرم داراي حجم تعليمي است كه هر حجم تعليمي مترتب بر حجم با

چون اين جسميت فلك كون و فساد را لعدم قبولها الكون و الفسادي است طبيع

تواند قبول بكند و چون اين امر ثابتي است كه آن امر ثابت خودش موجب نمي

ت ثابته باشد ظهورات متفاوت و مختلف هست بايد خود آن هيولا داراي هوي

راين ديگر هيولا چون اگر قرار باشد هيولا هويت او تغيير پيدا بكند پس بناب

خواهد جايگزين آن صورت اوليه براي آن نيست پس در فساد چه چيزي مي

ل است بايد هيولا بشود وقتي كه اين كتاب شكلش و كمش در حال تغيير و تبد

العيني كتاب درش فساد عارضك طرفهخود اصل كتاب ثابت باشد حالا اگر در ي

فرمايند كه هيولا اثبات هيولا ميماند لذا در بشود خب ديگر چيزي باقي نمي

كند بلكه او ظرف است و محل است براي كون و فسادي اثبات كون و فساد نمي

 در ظهور خارجي ،شود در شكل او عارض مي،شودكه بر صورت او عارض مي



6543مجلس / اسفار

مقدار معين و شكل يلزمها اينكه در اينجا داريم لزوم لو سبب اشود عارض مي

يا خود جسميت إما نفس الجسميةيل لزومش چيست؟ م دلللزو اين سبب امعين

كند يا امري است كه در آن مطلقه اقتضاي اين مقدار معين و شكل معين را مي

 خود آن جسميت نيست يك امري كه خارج از جسميت ،كندجسميت حلول مي

و  اولي باطل است كه خود جسميت است  لكن اول باطليا مباين با اوستاست 

اگر خود جسميت باشد ك الأجسام معها في المقدار و الشكل المعينإلا لزم اشترا

،در اينجا همه اجسام با آن هيولا در مقدار و شكل معين بايد اشتراك داشته باشند

 شكلشان هم متفاوت ،بينيم مقدارشان متفاوت استدر حالتي كه اجسام ما مي

د جسميت كند پس به خو خصوصيات هر جسمي با جسم ديگر فرق مي،است

اما اينكه يك امر حالي و كذا الثانيگردد من حيث هي هي اين مساله لزوم برنمي

خواهد هم بر او باشد اين هم همينطور است به همين جهت همين دليل در اينجا 

آيد و اگر بواسطه امر حال باشد همان هم ميلأن الكلام في لزومه آت بعينهآمد 

انند همان خصوصيت شكل را داشته باشند كه پس بنابراين بايد همه اجسام بتو

كه اين بواسطه يك امر خارج از او باشد و مباين با او باشد و الثالث أيضا،ندارند

چون نسبت لتساوي نسبة المباين إلي جميع الأجسامشود اين هم همينطور نمي

دارند مباين به همه اجسام مساوي است همه اجسام با آن مباين نسبت واحد را

پس امر مباين اگر بخواهد باعث مقدار و شكل معين بشود خب اين امر مباين در 

ن و مقدار و شكل خاص را بقيه اجسام هم هست پس چرا شما در آنجا اين تعي

گيريم كه به پس از اينجا نتيجه ميبينيد آنجا ميبينيد اختلاف در در آنجا نمي

ن داشته باشد ل و تعي تحصگردد و جسميت بايد بنابراينخود جسميت برمي

فبقي أن يكون لزوم التشكل و التقدر لجسمية الفلك بواسطة محل تلك الجسمية و 
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 اين تشكل و اين مقداري كه براي جسميت فلك وجود دارد هو المطلوب انتهي

اين بواسطه خود آن جسميت فلك است نه بواسطه امر ديگر و نه بواسطه امر 

خصوصه نه جسميت  بلكه خود جسميت فلك بلّمباين و نه بواسطه امر حا

شود كه همه اجسام بايد مقدارشان معين  جسميت مطلقه اشكال پيدا مي،مطلقه

 كه در اينجا شده به اين اضافه جسميت ببينيد اين مغالطه اي،باشد جسميت فلك

گوييد جسميت فلك بالاخره آمديد آن جسميت را از بقيه مغلطه شده شما كه مي

ا خارج كرديد خب صحبت در تخصص است شما كه اين جسميت را هجسميت

خواهيد مخصص كنيد مخصص چه بوده؟مي

رود ها ميكنند لاي صحبت مييهايها يك صحبتديديد بعضي، اين وسط

شود يك جوري همانجا بايد آن وسط مچ گرفته بشود بايست آقا از اينجا رد مي

شود بواسطه محل مساله خراب مي در اين جسميت فلك يك دفعه ،رد بشويم

 كه مطلوب هم به اين و هو المطلوباين جسميت است كه فلك بودن است 

رسيم كه پس خود جسميت فلك آن هيولا براي اجرام جا مينتيجه به همين

ولا يخفيل خاص و مقدار خاص در اينجا باشد سماوي خودش بايد داراي تشكّ

كنند بر اين نقدي كه ايشان وارد مية للفلكأن الصورة المنوعفرمايند ايشان مي

اولا او را از ساير بخشد دليل صورتي كه منوعه فلك است خود فلك را نوع مي

كند و بعد براي هر جرم از اجرام فلك يك تشكل خاصي اجرام سماوي جدا مي

دانستند نقطه چون اينها زمين را جداي از افلاك و اينها مي،آوردرا به وجود مي

دانستند دانستند و بعد ساير افلاك مافوق را داراي يك جوهر ديگري ميابتي ميث

.كنندزمين را داخل در آن افلاك نميو

گويند اينها  البته اين چيزهايي هم كه اينها مي بود البته اين بر اساس قديم
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شدند كه بواسطه آن حقايق حساب نيست يعني اينها يك حقايقي را متوجه ميبي

ي خود فلك يك جوهري غير از جوهر ساير اجرام مثل موجودات و تبايع برا

اندند از گردمياينها معتقد بودند و آن خصوصيت را به همان محل خاص اينها بر

كند و خصوصياتي كه نظر تأثيرهاي كه اين اجرام سماوي در اين عالم ايجاد مي

مدير و بواسطه اقتران اين اجرام سماوي در يك ديگر هست و آن نفس كلي 

براي اين اجرام ل خاصي از خلقت مدبر اين اجرام سماوي اينها قائل به يك تشكّ

د فرض بكنيد در يك ستاره و در يك ديدنبودند كه آن را در ساير چيزها نمي

يك خواهم بگويم  يعني مي نه،سياره قائل به اين تأثير بودند و در آن سياره ديگر

 همينطوري صبح بلند نشدند اين مسائل را سرهم ،ريشه داردهمچنين تفكري 

،ديدند يك اختلافاتي اينها در تأثير و تأثرات در اجرام مي،كنند يك مطالبي بوده

كردند فلك را كه البته اينها مشاهده ميتي در آن نفس فلكيت يير و تحولايك تغ
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دانستند و اتصال نفس انسان را غالب بر اجرام و كرات سماوي مي قاهر و نفس

هيچي نيست، مسائلي اردند البته بيشمدر آنجا موجب بروز حالات ميبا آن فلك

.قبيل هستاز اين
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كه چگونه آسمان دنيا رجم شياطين است و در آنجا به اصطلاح يك اشكالي بر 

در اينجا دچار اشتباه شدند شايد رسد ن به نظر ميمرحوم علامه ما داريم كه ايشا

و درباره كيفيت وجود آن نفس كلي در افلاك آنجا ما يك صحبتي داريم كه ما 

 خود ما گرچه ما اين كرات سماوي را داراي ،توانيم بشويممنكر اين مساله نمي

جسم جان و بيموجود دانيم ولي اين جان و جسم متحرك مييك موجود بي

ك بواسطه همان جنبه مثالي و مكلوتي كه دارد در تحت تسخير آن امر متحر

معنوي و علت مافوق خودش است والا از نظام وجودي خودش بطور كلي 

خارج خواهد شد و همان جنبه مثالي است كه موجب رجم شيطان است نه اين 

آيد و جنبه خاكي و همين به اصطلاح خاكي بودنش و اينها و هر شهابي كه مي

كند يكي جنبه  دو جنبه اين شهاب ايجاد مي،كند دو حالتاين حركت مي

فيزيكي كه خب در حال حركت است و در اثر برخورد با آن شياطين از آنجايي 

كه خود شياطين يك جنبه تعلق مادي دارند اين براي آنها ايجاد صدمه دمه و ص

 را از اتصال به ملكوت كند نفس آنهااي كه ايجاد ميدمهكند و بواسطه آن صمي

دارد اين مساله در بين سابقين مورد خود همين اجرام سماوي نفس آنها را باز مي

ريشه نيست خيلي همچين خيلي مساله بيبگويم خواهم توجه بوده يعني مي

 داشتند و خطوماتيدادند مورد توجه بوده و بر اين اساس كارهايي انجام مي

ش روي همين تأثيرات نفس فلكي است و به نتيجه ادادند همهاموري انجام مي

 در مسائلي كه مربوط به علوم غريبه هست و ارتباطي كه بين ،رسيدندهم مي

اجرام سماوي با يكديگر و تأثير آن اجرام بر حوادث پايين و حوادث اين عالم 
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 يعني خيلي محل ابتلاء است و ،وجود دارد در آنجا مطالب خيلي زياد است

بينيم م دارد يعني همانطوري كه در امور ظاهري ما اين مطالب را ميواقعيت ه

گويند هست در همين قضيه مانند جذر و مد و اينها كه بواسطه آن ماه و اينها مي

بينيم بعضي از آورد ما بعضي از اشياء راميبواسطه خود تأثيرهايي كه وجود مي

قه باشد اين خصوصيت را  گياهي كه در اين منط،گياهان داراي اين خصوصيتند

بلكه، نيستدارد همان گياه در آن منطقه ديگر باشد اين بخاطرمسائل فيزيكي

بخاطر كيفيت اثري است كه در آنجا يك همچنين اثري در نفس آن گياه وارد 

 نگاه بكنيد هردو يكي هستند و تفاوتي  در آزمايشگاهشده والا از نظر فيزيكي اگر

گردد يعني  پيدا شده به او برميخاصيتي در آن فيزيكي  نظرازبا هم ندارند يا اگر 

آن جنبه ملكوتي است كه آمده و اين گياه را به كيفيت و به شكل ديگري در

آورده اينها درش خيلي به اصطلاح مسائل و اسراري هست كه آنهايي كه به 

نجا ديگر كنند حالا اي ميبياناصطلاح تا حدودي آشنايي به اين مسائل دارند آنها 

 ديگر وارد اين بشويم كيفيت تأثير اذكار و اوراد در اوقات ،مطلب زياد است

ول الطلوعين اين ذكر يك اثري دارد همين ذكر در اروز كه در بينمختلف شبانه

كر است و ذكر هم كه چيزي نيست تير و  عكس دارد يك ذغروب آفتاب اثر

گويد كيفيت يك شخصي مي كه نيست برداريد بزنيد يك ذكري است كه كمان

تأثير كند اين در كيفيت ارتباط عالم و ارتباطي كه انسان با اين پديده ايجاد مي

ابضيت دارد در يك جا ك حالت اثر قذكر خيلي اثر عجيبي دارد كه همين در ي

سر دارد نسبت به امور ، امور  در يك جا اثر اثر فرض بكنيد ي،اثر انبساط دارد

سر و اينها سر و عي اثر عسر دارد اين مساله ، در يك جا اثرزندگي، امور حيات

 شما دعاي ،گويندها ميگردد لذا نسبت به بعضيبه كيفيت ارتباط برميهمه 

الطلوعين است بخواهيد اين دعاي صباح را عصر بخوانيد يك صباح را كه در بين
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،ود درست شدالطلوعين خوانده بشدعاي صباح بايد در بينهمچنين اثري ندارد 

 عصر جمعه خوانده بشود تا اينكه ،دعاي سمات بايد در عصر خوانده بشود

 هركدام ،اي نداردخوانم فايدهبگوييد من يك ساعت قبل از ظهر دعاي سمات مي

 كه در مورد از اينها جايگاه خودش را دارد و خاص به خودش است اين مساله

گفتند كه به اينجاها هم كشيده مياجرام سماوي و كيفيت تأثير نفوس در آنجا 

تواند هر كسي را به هركسي بگويد همين گويند هر كسي را نميشود و لذا ميمي

 دوم از كيفيت خصوصيت ،است كه بايد اطلاع داشته باشد از تأثير خواص اذكار

 به شته باشد بدون آن نفوس يك دفعه شَدرسنااطلاع و اشراف دانفوس هم بايد

خواهد بدهد و به جاي ديگري خواهد رسيد و خطراتي ه چيزي ميككند پا مي

آيد يا خطراتي است كه مربوط به  خطرات جسمي پيش مي،آيددر اينجا پيش مي

 است اين مساله به آن اطلاعگردد و همه اينها ناشي از عدم ميشؤون و اينها بر

ي افلاك لكوتگردد ولكن حل اين مطلب اين است كه آن تأثير نفس مقضيه برمي

. خود جرم كاري ندارد،است

كه آن صورت مبدأ فصل و لا يخفي أن الصورة المنوعة للفلك التي هي مبدأ فصله

الذي هو كه مقوم جنس فلكيت است كه آن المقوم لجنسهآن فلك است براي 

متقدم في مرتبة كه آن جسم فلك عبارت است از جسم مطلق الجسم المطلق

تا اينكه آن صورت جسميه در ذهن نباشد معنا ندارد كه ةالوجود علي الجسمي

م شود تقوابهام دارد چگونه ميجسميت بيايد تقدم داشته باشد جسميت كه جنبه 

گويد كه اين خودتان داريد ميگويد مبهم داشته باشد شما خودتان داريد مي

غيرمشخص و غيرمتعيع به ن پس جسميت مطلقه فلك كه با اين فصل منو

تواند خودش آيد خود اين جسميت فلك كه نميورت اجرام سماوي درميص
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پس همين فيكون علة للزوم المقدارروي پاي خودش بايستد و قوام داشته باشد 

و  علت براي لزوم مقدار و شكلي است كه اختصاص دارند هردو به فلك صورت

آنجا ذكر كردند و ديگر مفاسدي كه در ء من المفاسد التي ذكرها هناكلا يلزم شي

. شودچندتايش را آوردند ديگر در اينجا پيدا نميهم ايشان در اينجا 


